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 هـاي   آمـوزه در صورت ضرورت كنترل جمعيـت، چـون ذهنيـت جامعـه در اثـر                . 3

ن افـزايش نـسل   بر اساس مطلوب و مستحب بـود بيان عالمان و مبلغان اسلام    اسلامي و   

) انروحاني ـوسـيلة     بـه ويژه   هب( گرفته است، بايد سخنان و تبليغات در جهت كنترل           شكل

در غيـر   نشود؛ زيرا   اي باشد كه موجب تناقض فكري و آشفتگي ذهني براي افراد             گونه به

بـه دنبـال خواهـد       ي را ددي و تزلزل اعتقا   اعتما بي مانند   مطلوبيناپيامدهاي  صورت،    اين

هـاي     سـنت بـه   اعتقـاد   دليـل   سخن گفت كه اشخاصي كه به         شكلي   بايد به  پس. داشت

 .اسلامي صاحب فرزند زياد و كثرت عائله هستند، احساس خسارت و پـشيماني نكننـد              

 مطلـوب بـودن   ، يعنـي    مـسئله اصل  ضمن يادآوري   راه معقول و صحيح آن است كه        

را بـه   مقطع خـاص    اين اصل اسلامي در     اجراي  براي  مانع   هاي ضرورت ،توالد و تناسل  

  .روشني بيان كنند

فزونـي  بـه معنـاي      توالد و تناسل نسبت به افزايش فرزند مطلق اسـت،            ة ادل اينكه. 4

به چند  هر ست؛ توانايي شخص براي تربيت آنها     ة بلكه در محدود   ؛ و حصر نيست   حد بي

  .باشدنياز داشته زحمت زياد و تلاش زياد 

در موردي اسـت    شد،  تزاحم فردي و اجتماعي در ابعاد مختلف بيان          منزلة   آنچه به  .5

كـردن  عقـيم   ماننـد   نفسه حرام است،     يهايي كه ف   وشكه عمل جلوگيري از بارداري با ر      

 وگرنـه   ، يا عملي كه مستلزم نظر و لمـس حـرام اسـت، صـورت نپـذيرد                )بنابر حرمت (

 روشن اسـت     و استحباب توالد و تناسل بود     زيرا موضوع    ؛قابليت تزاحم نخواهد داشت   

اهميت بيـشتري   يگر و مانند آنكه     م استحبابي د  كه حكم استحبابي در اثر برخورد با احكا       

بنـا بـر    (عقـيم كـردن     مانند  اما كارهاي حرامي     ؛دهد  مي موقعيت خود را از دست    دارند،  

كه با مصالح     است تنها در صورتي جايز      ،محرميا لمس و نظر نسبت به زن نا        )حرمت آن 
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 و   اجتمـاعي اسـلام     و نظـام اقتـصادي    جانب نيازمند شناخت صحيح و همه    سوي ديگر،   

و در محيط و فـضاي مبتنـي بـر           كه تنها در نظام اسلامي    است  اي   ويژههاي     حل درك راه 

به كساني كه تنهـا بـه اقتـصاد    ها   تشخيص ضرورتواگذاري رو،  اين از. يمان وجود دارد  ا

مكتب اسـلام و    و امتيازهايي   ها     متداول آشنايي دارند و از ويژگي     هاي     كلاسيك و فرمول  

گونه  همان باشد؛  نميي از آن ندارند، صحيح       يا اطلاع عميق   خبرند بي مبتني بر دين     ةجامع

ــار ــه اظه ــه ك ــد از نظر كــساني ك ــوم اســلامي آشــنايي دارن ــه و عل ــي ،فق ــش   ول از دان

 بلكه با تركيب اين     ؛نخواهد داشت چنداني   اعتباراند،    بهره  بي... اقتصاد و  ،شناسي جمعيت

  . رسيد مطلوبة به نتيجتوان  ميدو

 كه در اثر تبليغـات مـستمر و         ييها ذهنيتي خالي از گرايش   با  بديهي است كه بايد      .2

و نگريـست  جمعيت و آثـار آن  مسئلة  به    است وجود آمده  كد طرفداران كنترل نسل به    ؤم

فاده از تجربيـات و علـوم       البتـه اسـت    1.كرداز هر گونه پيشداوري در اين زمينه خودداري         

  . امري پسنديده و لازم است، تحقيق و روش منطقيةديگران با ديد

                                                 
انش آنان ـ براي امت  د از استفاده عين در ـ ديگران هاي گرايش و فرهنگ از تأثيرپذيري بدون انديشه در استقلال. 1

هـاي   رود وغفلـت از آن خـسارت   شـمار مـي   ز مسائل ضروري و حياتي بـه  ويژه انديشمندان آنها يكي ا      اسلامي و به  

نكتة قابل توجه اين است كه در حالي كه حركت كنترل جمعيـت             . ناپذيري را متوجه عالم اسلامي كرده است        جبران

شـود، برخـي معتقدنـد     العملي در برابر مشكلات اقتصادي ناشي از رشد جمعيت معرفي مـي          در دنيا به عنوان عكس    

عكس آنچه گفته شد، لااقل در اروپا كنترل موالدي درست در زماني صورت گرفت كه غـرب از رشـد اقتـصادي                        هب

  مطلوبي برخوردار بوده است؛ براي نمونه، 

  رشد ساليانه درآمد  رشد درآمد براي هر فرد  سال  كشور

   درصد2,9  0,231  1938ـ 1860  انگليس

   درصد4,8  0,381  1938 ـ 1860  امريكا

   درصد1,5  0,135  1938 ـ 1860  سهفران

   درصد8,5  0,661  1938 ـ 1860  روسيه

  176النسل،   تحديدحركة

  

  

  

  

  

مطلوب موضوعي   �و ائمه  � در عصر پيامبر   ،ترديد توالد و تناسل و افزايش جمعيت        بي

افرادي كه آشنايي كمي بـا فرهنـگ اسـلامي دارنـد، ايـن                حتي ؛ده است كيد بو أو مورد ت  

با باور مذهبي و فرهنگ دينـي مـردم آميختـه           مسئله  اين  . يابند  واقعيت را به خوبي درمي    

ازدواج، از اصول مسلم اجتماعي اسـلام       مانند   توالد و تناسل،     ،تعبير ديگر به   . شده است 

  . آمده است شمارضد ارزش به توجهي به آن، عملي  بيو بوده 

 جديدهاي     واقعيت  و وقوع  جتماعيي و ا  دفرهاي     زندگي در عرصه  سبك   با تغيير اما  

ايـن پرسـش     وجود آمدن برخي مشكلات در جوامع به دليل افزايش جمعيـت،              و نيز به  

  رايط حاضر نيز مطلوب و مستحب است؟ششود كه آيا تكثير نسل در   ميمطرح

ظرافـت و    ،بايد با تعمـق    رو،  از اين . قابل توجه است  هاي مختلفي     جنبهاين مسئله از    

شد ر جمود و تعصب ناروا       گرفتا اي كه نه   گونه  به به بررسي آن پرداخت؛     روشي عالمانه 

درصـدد توجيـه برخـي      خاص قرار گرفت و نـه       هاي     ثير تبليغات و گرايش   أو نه تحت ت   

تبليغات شـديدي   برهة زماني،   در اين   (ويژه آنكه،     ؛ به برآمدها     و ضعف مديريت  ها     ناكامي

  . شود انجام مي 1كاهش جمعيتمنظور  به

اطلاقـات  )  الف  :بررسي كرد را  مسائل  ، اين   با مراجعه به منابع ديني    بدين منظور، بايد    

                                                 
  .گونه كه اشاره شد اين مقاله در دهة هفتاد نوشته شده كه از وضعيت خاصي برخوردار بوده است همان. 1
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) د)؛ ج مقيـد و مخـصص     .)؛ ب عـارض )اصل و قاعده در باب تكثيـر نـسل        (و عمومات   

  ؛ ثانويه و تزاحمناوين ع

  

  اطلاق ادله تكثير نسل

در اين . ولد و افزايش جمعيت در منابع ديني نقل شده است و زاد زمينة درروايات زيادي 

 نـسبت بـه شـرايط      ـمقـامي اطلاق لفظي يا  ـ  ميان، برخي از آنها داراي اطلاق و شمول

دليـل  و بـه     ،اهل سـنت نقـل شـده      شيعه و   وسيلة    به  كه اتگونه رواي  اين. گوناگون است 

  :وارد شده استهاي  هاي ذيل بارة موضوعد، درنبه بررسي سندي ندار ينياز كثرت

  

  فرزندان افزايش به تشويق. 1

 اعـلام  مطلـوب  روشـن،  و واضـح  صـورت  بـه  را فرزند افزايش احاديث، از دسته اين

  :مانند ؛دكن مي

 داشته باشيد   بسيار فرزندآوري 1؛ًغدا الامم بكم اكاثر الوالد، اكثروا: �ّٰاالله رسول قال )الف

  .كنم مي افتخار ها امت ساير بر شما فراواني ةواسط كه من فردا به

 ًتزوجوا، تزوجوا، فانى مكاثر بكم الامم غدا يوم القيامه، حتى ان السقط: �ّٰقال رسول االله) ب

 كنيـد،  ازدواج 2؛لا حتى يدخل ابـوای قبلـى: ادخل، فيقول: على باب الجنه فيقال له) ًيقف محينطا(

 افتخـار  شما فراواني به ها  امت ساير به نسبت من) قيامت روز در (فردا زيرا كنيد؛ ازدواج

 ايـستد   مـي  بهشت در بربا حالتي خشمناك     نيز شده ؛ تا جايي كه يك كودك سقط      كنم  مي
                                                 

  .14 و 8 ح ،2 باب ،الاولاد احكام ابواب النكاح، كتاب ،الشيعه وسايل. 1

  .همان. 2
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  . گيرد  مي تحت عنوان ثانوي قرار، البته اگر به حد حرج و اختلال نظام برسد1.بود

توضـيح  .  اسلام اسـت   متالمللي ا  مصالح بين  ،تزاحم اجتماعي بخش  ديگر در   مسئلة  

 و يا در     اسلامي تزاحمي نداشته باشد    ةكثرت نفوس با مصالح داخلي جامع     بسا    چه ،اينكه

است كه موجب تضعيف امت و نظام        اي  گونه  لكن آثار آن به    ؛صورت تزاحم ارجح باشد   

 و هجـوم     و كشور را در معرض خطر نفـوذ        شود  اسلامي در برابر دشمنان و بيگانگان مي      

 اگـر راهـي     ،در ايـن صـورت    . دهد  مي نظامي دشمنان قرار  و  سياسي، اقتصادي، فرهنگي    

عاملي  منزلة  جز كاهش مواليد وجود نداشته باشد، بايد آن را به          براي جبران اين ضعف، به    

ام و دفع خطـر از كـشور،         زيرا حفظ نظ   2؛مورد توجه قرار داد   انان  براي حفظ كيان مسلم   

  .ترين واجبات در فقه اسلامي است ز مهمي اكي
  

   آوريياد

بـه تخـصص و     سـو     يـك  جمعيـت، از     حـوزة  تـزاحم در     تشخيص و تـرجيح مـوارد      .1

 و از   داردنيـاز   مختلـف جامعـه     هـاي      امكانات و توانمنـدي   تي و   مسائل جمعي  يكارشناس

                                                 
يكي از . رغم مشكلاتي كه دنبال دارد، گاهي عامل تحرك و رشد اجتماعي است            به جمعيت كثرت معتقدند برخي. 1

 اعـتلاي  و ترقي در فراواني اثر اروپا در جمعيت تراكم: گويد  مي) f.k.organski(نام اورجانسكي     محققان غربي به  
 زمينـه  ايـن  در ازغـرب  كلارك كولين نام به ديگري دانشمند... شود دنيا اول قدرت اروپا كه شد باعث و داشت آن
 النـسل،  تحديـد  حركـة  (اسـت  پذفتـه  تـأثير  روزافـزون  جمعيـت  كثرت از صنعتي هاي  پديده بيشتر شايد: گويد  مي
 افـزايش  زمينـة  در) جمعيـت  افـزايش  بـا  مبـارزه  مكتـب  مؤسس (مالتوس نابجاي و اشتباه هاي  بيني  پيش ).122ص

 در بيـشتر  تيـاط اح و تعمـق  و دقـت  بـه  را ما شد، خواهد دنيا گريبانگير كه بحراني و غذايي مواد كمبود و يتجمع
 ديـدگاه  يـك  صـرفاً  آنها ديدگاه كه دارند  مي اظهار مالتوس پيروان: گويد  مي كلارك كولين استاد. دارد  وامي قضاوت

 مـالتوس  پيـروان   انـدازة  بـه  تجربي علوم دانشمندان از دسته هيچ گفت بايد باشد، چنين آلواقع في اگر. است علمي
 اطلاعـاتي  كه دسته آن و برند  مي سر به تام جهل در جمعيتي آمار به نسبت آنها. نيستند معلومات فقر و كمبود دچار

  ).128 مصدر، همان (اند شده اقتصاد علم به نسبت خود ناداني قرباني دارند، جمعيت زمينة در

 داخـل  شود، نظام اختلال موجب و دهد قرار خطر معرض در را كشور جمعيت رشد اگر شد، نبيا كه گونه  همان. 2

  .شود مي »نظام اختلال« ثانوي عنوان
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  اجتماعي تزاحم

قبل از اينكه موضوع تزاحم اجتماعي براي كاهش جمعيت توضيح داده شود اين نكته را               

ين مـصلحت گـاه     تماعي اقتضاي رشد جمعيت دارد و ا      بايد متذكر شد كه گاه مصالح اج      

مثل اينكه كاهش يا توقف رشد جمعيت موجب تضعيف كشور          . رسد  به حد وجوب مي   

به تعبير ديگر مـصالح اجتمـاعي همـواره در جهـت كـاهش              . يا پيروان مذهب حق شود    

اكنون به مـسئله تـزاحم بـراي        . جمعيت نيست بلكه گاه در جهت افزايش جمعيت است        

  .پردازيم ات لزوم كاهش جمعيت مياثب

بيان  فرهنگي    و اقتصادي، بهداشتي هاي     محورهايي كه در مورد تزاحم فردي در زمينه       

 .مطرح است به صورت كلان ـ و با اولويت بيشتري   نيز  ـ در مورد تزاحم اجتماعي،شد

فرهنگـي و تربيتـي     مين نيازهاي لازم    أرسايي در ت  ادر صورتي كه رشد جمعيت موجب ن      

 ـ      مي و آنها را در خطر انحطاط و انحراف فرهنگي قرار دهد،          شود  مردم    ةتـوان گفـت ادل

تربيت و آموزش يكي از معيارهاي        زيرا  شود؛  استحباب تكثير نسل شامل اين فرض نمي      

ته اين در صـورتي اسـت كـه         الب . آيد  شمار مي   به خانواده و اجتماع     ةاصلي اسلام در زمين   

 ولـي بـه     ؛پرورش روحي و فرهنگي جامعه به كار گرفته شود         عوامل لازم در جهت   همة  

  . جمعيت، به حد مطلوب و بايسته نرسدةروي دليل افزايش بي

 ـ رغم   به  اگر فزوني جمعيت،   ،از نظر اقتصادي نيز     و  ل و بـالقوه   ع ـفسيج امكانـات بال    ب

، موجـب اخـتلال در معيـشت و         شـده هايي كه در مكتب اسـلام تعبيـه          كارگيري اهرم  به

بـه دنبـال نداشـته      مـدت    چند در دراز    مثبتي هر  ة و از سوي ديگر جنب     ،زندگي مردم شود  

ديگـر،  يش نفوس، در كنار برخي عوامـل  نظير آنچه براي اروپا اتفاق افتاد كه افزاباشد ـ  

در اين صورت نيز محل اشكال خواهد شد ـ  باعث جهش و انقلاب صنعتي و اقتصادي 
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 وارد مـن  از قبـل  والـدينم  تا شوم  نمي وارد: گويد  مي !شو بهشت وارد شود  مي فتهگ او به

  .شوند بهشت

لو دخير سوداء و: استشده  نقل  نيز  از اهل سنت     با مضموني مشابه      ديگري حديث) ج

: ابوای فيقال له: نه، فيقولًمن حسناء لاتلد، و انى مكاثر بكم المم حتى بالسقط محبنطيا على باب الج

 و  ،نـازا  زيبـاروي  زن از است بهتر فرزندآور پوست  سياه زن يك 1؛ادخل الجنه انت و ابوك

 كـه  سـقطي  بـه  نـسبت  حتـي  ؛كـنم   مـي  افختار ةا    فراواني شما بر ساير امت     ةواسط  من به 

بـه  حاضـر نيـستم     [؟  مـاردم  و پـدر : گويـد   مي و ايستد  مي بهشت ورودي درخشمگينانه  

  . شو بهشت وارد مادرت پدرو همراه به: شود مي اوگفته به] هايي وارد بهشت شومتن
  

  )آن كثرت نه توالد، اصل( فرزند فضيلت .2

 اطـلاق  ولـي از راه      ؛كنـد   ييد نمـي  أصراحت افزايش فرزندان را ت    با   اين دسته از روايات،   

دلالت بر مطلوب بودن كثرت نسل      لاك،  ريق م يا از ط  و  ...) سوم و  ،نسبت به فرزند دوم   (

   : شود  كه در ذيل به برخي از آنها اشاره ميددار

 و ذريـه  همانـا  2؛ّٰان اولاد المسلمين موسومون عنـدالله شـافع مـشفع: �ّٰعبدالله عن ابى) الف

  . دارند نام شده فاعت پذيرفتهعاني با ش عنوان شفيبه ،خداوند نزد در مسلمانان فرندان

، ان عاش كـدنى و بئس الواد: روی عن الحسن البصری انه قال: القطب الراوندی فى دعواته) ب

ان عـاش فرعـاء حاضـر و ان . نعم الشى الوالد. ّٰكذب والله: فقال �فبلغ زين العابدين. ان مات هدنى

 اگـر  كـه  است موجودي بد ،فرزند  :نقل شده است كه    بصري حسن از 3؛مات فشفيع سابق
                                                 

  .16/274 ،كنزالعمال. 1

  .1ح ،1 باب الاولاد، احكام ابواب همان،. 2

  .112 ،15 ،الوسايل مستدرك. 3
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 بـه  مطلب اين ؛كند  مي هلاك را ما غمش بميرد اگر و دانداز  مي زحمته  ب مرا بماند زنده

 ناصـحيح  حرف اين مقس خدا به   :فرمودند ايشان. رسيد �العابدين  زين امام مبارك سمع

 اگـر  ور اسـت    اي حاض ـ   دعا كننـده   ،بماند زنده اگر كه است چيزي بخو ،فرزند. است

  . بود خواهد پيشگام فيعيش ،بميرد

 دختـران نيكـي و      1؛البنات حسنات و البنون نعمته: به طرق متعدد نيز نقل شده است      ) ج

  .حسنه هستند و پسران نعمت

 وجـود يـك     2؛لمولود فى امتى احب الى مما طلعت عليه الشمس :اند  فرموده �پيامبراز  ) د

  .تابد آن چيزي است كه خورشيد بر آن ميتر از  براي من محبوبفرزند در امت من، 

  

  خانواده تشكيل و ازدواج به ترغيب .3

بـه دنبـال    آوري را    فرزنـد اج  وازد  معمولاًگونه روايات بر اين اساس است كه         دلالت اين 

بـوده  رايـج   فرزند زيـاد     داشتن   نكردن و جلوگيري  هاي  گذشته  از سوي ديگر، در     . دارد

 بايد در كنار تشويق به ازدواج، پرهيز        ،كيد شارع بود  أبنابراين اگر فرزند كم مورد ت     . است

برخـي از روايـات      .چنين نيست كه     درحالي ؛گرفت  مي كيد قرار أمورد ت نيز  از فرزند زياد    

  : اند از ناظر به اين موضوع عبارت

 هـيچ   : پيامبر فرمودنـد 3؛ّٰما بنى بناء فى الاسلام احب الى االله من التزويج: �عن النبى) الف

  .گذاري نشد تر نزد خداوند پايه نهادي در اسلام محبوب

                                                 
  .7 ح ،5 باب الاولاد، احكام ابواب النكاح، كتب ،الشيعه وسايل. 1

  .14/153 ،الوسايل مستدرك .2

 .3/383 فقيه، .3
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؟ كردديگر، اين معضل اجتماعي را حل       سوي   از   راي آنها زندگي و ايجاد كار و اشتغال ب      

از سويي دولـت را     ؛ بدين شكل كه      توجه كرده است   هر دو جنبه  به طور جدي به     اسلام  

 و اجعـل    ... االله االله في الطبقه الـسفي      : است تهيدست قرار داده   مين زندگي افراد  أمسئول ت 

 طبقـة پـايين      دربـارة ) در نظـر داشـته باشـيد      (؛ خـدا را خـدا را        لهم قسما من بيت مالك    

 همچنين آحاد مردم را نسبت بـه  اي را مقرر دار؛   المال بودجه   براي آنها از بيت   ...اجتماعي  

 1؛والمواسـاه لـه فـى مالـه.. .ان من حق المومن: داند  مي ظفؤرفع نيازهاي اساسي يكديگر م    

 با او در مسائل مالي مواسات را رعايت كني؛         ... يكي از حقوق مؤمنين آن است كه         همانا

از سوي ديگر، اشخاصي را كه دچـار فقـر و تنگدسـتي هـستند، بـه تـلاش و كوشـش                      

ن  صـبر در چنـي     اسلام .كند   سفارش مي  صبر، پاكدامني، تحمل و پايداري    نيز  مضاعف، و   

شمرده است كه پاداش عظيم اخروي را    بهترين اعمال بر  ترين و     را يكي از بزرگ    يشرايط

خداونـد بنـده نيازمنـد و        2؛ّٰان االله يحب عبده الفقير المتعفف ذاالعيـال: خواهد داشت به دنبال   

بـا تبليـغ و اعمـال       . مندي را كه اهل عزت نفس و خويشتنداري است، دوست دارد            عائله

 جـرم و    ةوب اسـلامي، آيـا آمـار مـذكور در زمين ـ          فضاي مطل ـ هايي و ايجاد     نامهچنين بر 

  3.يت مورد خواهد داشتمعبزهكاري، نسبت به خانواده يا جامعه پر ج

                                                 
: قـال الخائن ما و: قلت: قال خائن لايجاوره ان نفسه علي الي وتعالي تبارك ّٰاالله ان: است شده نقل �صادق امام از. 1

  ).116 ص،5 ج،�الحيا(... الدنيا امر من شيئا عنه حبس او درهما مومن عن ادخر من

 ّٰاالله حسرة غيره عند من او عنده من عليها يقدر وهو سعه من فمنعه ضر من اجةح المومن اخوه سأله من ...: �عنه و

  )بيروت ط ،287 ص،71 ج،بحارالانوار (الخلق حساب من ّٰاالله يفرغ حتي عنقه الي يده القيامه يوم

  .دارد مي دوست ،است خويشتنداري و نفس عزت اهل كه را مندي عائله و نيازمند بنده خداوند. 2

 نمودن تمكين و پذيرفتن اما ندارد؛ شگفتي ندارند، اسلام مكتب با آشنايي كه كساني از اظهارنظرها گونه   اين البته. 3

 توجـه  آنهـا  است؛ تأسف بلكه و تعجب جاي دارند علميه حوزه به انتساب كه كساني سوي از تعمق بدون و مطلق

  .باشد مي متشرعه روش و آنها سخنان و �ائمه سيره به اشكال واقع در آنها گفته كه ندارند
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تربيـت و پـرورش معنـوي و         اسلام دربـارة  گونه كه بيان شد،       همان. تنيسجدا  اسلامي  

كيـد  أ ت )حتي در شرايط فقـر و تعـدد فرزنـد         ( مذهبي و ايماني در فرزندان       ةايجاد روحي 

 در اينجا دو حكـم و       ،ير ديگر به تعب . داند  مي را در برابر آنها مسئول    است و والدين    كرده  

 ديگـري تربيـت لازم و اداي حقـوق          ، و توالـد و تناسـل    نخـست   : دو اصل وجـود دارد    

 بـا  همـواره    ـقـوي معنـوي  هـاي    با توجه بـه انگيـزه   اين دو ـ  از ديدگاه اسلام ؛فرزندان

 از صعوبت كمتـري برخـوردار       ، كوچكتر ةوادهر چند در مورد خان    . ندارنديكديگر تنافي   

در عمـل    صـدر اسـلام    اسـلامي    ةمتدين امروز و جامع   هاي      خانواده  در مسئلةاين  . است

 ،دارنـد   مـي  شناسـي اظهـار     روان شناسي يا  ن جامعه اآماري كه متخصص  . استاثبات شده   

  .مذهبي يا كمتر مذهبي است غيرهاي    خانوادهمربوط به جوامع وبيشتر 

 بايـد   )جمعيـت پرهـاي      خـانوداه در  ( براي جلوگيري از جرم و فـساد         ،توضيح اينكه 

كـساني  جمعيـت نيـز     هاي كم   كرد؛ حتي در خانواده   فرهنگ ديني و تربيتي آنها را تقويت        

سـوادي و نداشـتن فرهنـگ صـحيح،          كـم دليـل   داشتن فرزند كم، بـه      به رغم   هستند كه   

حال پرسش ايـن اسـت       .اند فرزنداني با تربيت اسلامي و مطلوب پرورش دهند          نتوانسته

يا جلوگيري كنند   ولد   واز زاد تا  افراد خواست   براي جلوگيري از فساد، بايد از اين        آيا  كه  

  كرد؟بايد آنها را نسبت به حقوق فرزندان و وظايف خانواده آشنا 

بر اين باورنـد كـه      متخصصان  . د فقير نيز مطرح است    فقر و افرا  دربارة  موضوع  همين  

 ؛ بـدين معنـا كـه      يكي از عوامل فساد و بزهكاري، فقر و ناداري اسـت           ر اساس آمارها،  ب

شايست و ارتكاب   به اعمال نا   افراد تهيدست را     ،مين آنها أنيازهاي زندگي، و ناتواني در ت     

را م بايد آنهـا     يجراكه آيا براي مبارزه با اين نوع        پرسش اين است     .سازد  ميوادار  جرائم  

مين أت سو، و  اخلاقي از يكمباني يا با آموزش و تقويت از ازدواج و توليد نسل بازداشت

  F 7مباني فقهي تغييرات جمعيتي 

 خانواده تشكيل دهيـد كـه در ايـن صـورت            1؛اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم: �وعنه) ب

  .اي شماستساز رزق بيشتري بر زمينه

ٰما يمنع المومن ان يتخذ اهلا، لعل االله يرزقه نـسمه تثقيـل الارض لا االله الا االله: �وعنه) ج ٰ ّٰ ّ  2؛ّ

شـايد خداونـد    ] گزينش همسر را رهـا نكنيـد      [شود؟    چه چيز مانع زن گرفتن مؤمن مي      

] جدانيت خداونـد  ايمان به و  [روزي او كند كه زمين را به لا اله الا االله            ] فرزندي[انساني  

  .سنگين كند

  

  ولود و زايا زن با ازدواج باباستح. 4

تـر    آيات گروه پيشين است و حتي از يك جنبه روشن         دلالت اين دسته از احاديث مانند       

  :اند از است؛ برخي از اين روايات عبارت

ًتزوجوا بكرا ولودا، ولاتزوجوا حسناء جميله عاقرا: �ّٰقال رسول االله) الف  با دوشـيزگان    3؛...ً

  .فرزندآور ازدواج كنيد و با زنان خوش منظر و زيبارو عقيم ازدواج نكنيد

اما علمت .... ًتزوجها سوداء ولودا، ولا تزوجها جميله حسناء عاقرا:  لرجل�ّٰقال رسول االله) ب

 پوست اما فرزندآور ازدواج كن؛ اما       سياه با همسر    4؛ان الولدان تحت العرش يستغفرون لابائهم

داني فرزندان زير عزش براي پدرانـشان         آيا نمي ... با زني زيبا و نيكو اما نازا ازدواج نكن        

  .كنند استغفار مي

                                                 
  .همان .1

  .382 صهمان،. 2

  .54 / 20 ،)البيت آل (،الشيعه وسايل. 3

  .همان .4
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  آميزش و ازدواج ادعيه .5

  :مانند دسته قبلي استنيز دلالت اين روايات 

 ًاللهم ارزقنـى زوجـة ودودا: و ليقل... من اراد منكم التزويج فليصل ركعتين: �عن على) الف

ًولودا شكورا قـصد دارد   از شما   هر كس   :  نقل شده است كه فرمودند     �از حضرت علي   1؛ً

خداوندا همـسري مهربـان، فرزنـدآور و        : بگويد... ازدواج كند، دو ركعت نماز بخواند و      

  .دردان نصيبم كنق

اللهـم بكلماتـك : قـل: فقـال. ّٰانى قد تزوجت فادع االله لى:  فقال�اتى رجا امير المؤمنين) ب

ًتحللتها و بامانتك اخذتها، اللهم اجعلهـا ولـودا ودودااس  �المـؤمنين    مـردي خـدمت اميـر      2. ...ً

گونـه    حضرت فرمودند اين  آن  . ام برايم دعا كنيد     ازدواج كرده : شرفياب شد و عرض كرد    

اين بانو بر من حلال شـد و مـن او را بـه              ) رموديتو ف (واسطة كلماتي كه      خدايا به : بگو

  .قرار بدهمهربان بارالها او را فرزندآور و . ريافت نمودمعنوان امانت تو د

شـده  نقل تناسل و افزايش نسل  ،توالددربارة از رواياتي بود كه برخي  شد،  بيان  آنچه  

كـه داراي اطـلاق و      شـود      مـي   ديـده   مي متعددي  احاديث   هاي  در ميان اين مجموعه    بود

هاي مختلف و در شـرايط گذشـته و            يعني زاد و ولد را در عصرها و مكان         ؛شمول است 

 ـ معت،بعضي از اين روايات از نظـر سـند  اينكه، ويژه   به.كند حال مطلوب اعلام مي    ر و از ب

 بـن رئـاب عـن روی على: مسلم بن مانند روايت محمد   ؛دن دار تر  ر دلالت، اطلاقي روشن   نظ

ًان رسول االله قال تزوجوا فانى مكاثر بكم الامـم غـدا فـى القيامـه، : ّٰمسلم ان اباعبدالله قال بنمحمد ّٰ
 3؛لا، حتى يدخل ابوای: ادخل الجنه، فيقول: ًحتى ان السقط ليجيىء محبنطئا على باب الجنه فيقال له

                                                 
  .14/217 ،الوسايل مستدرك. 1

  .116 / 20 ،)البيت آل (وسايل. 2

  .)است صحيح رئاب بن علي به صذوق سند(. 3/383 فقيه،. 3
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گــستردگي و نفــوذ  ،بــراي نــسل جــوان، تنــوعخــصوص  ه فرهنگــي، بــكننــدة منحــرف

 ؛بيان كرديم، قابـل قبـول اسـت       اين استدلال با تقريري كه       . دا كرده است  پياي   العاده فوق

 ـيمپيامدهاي منفي فرزتد زياد در ز      منزلة  با مطالبي كه برخي از نويسندگان به      البته    ةن

  عمـومي و فراگيـر     ةصـورت يـك قاعـد      اند، به  دهبهداشت رواني و بزهكاري اظهار كر     

  .فق نيستيمامو

 دچـار كمبـود و فقـر        ،هايي كه داراي فرزند متعـدد هـستند        خانواده«: اند گفتهاي    دهع

تواننـد    مـي   به سهولت  ،پدر و مادري كه داراي يك يا دو فرزند هستند         ؛  شوند  مي عاطفي

 ولـي در برابـر چنـدين        ؛بت خـود سـازند    فضاي كانون خانواده را سرشار از عشق و مح        

خگوي نيازهاي عاطفي آنان باشند و همگي را مورد محبت و           توانند پاس   مي فرزند چگونه 

 :انـد     نيـز گفتـه   ثير فرزند زياد بر روي جرم و بزهكاري         أ در مورد ت   .»....نوازش قرار دهند  

 يكـي از عوامـل گـرايش بـه جـرم و             ،تراكم و انبوهي جمعيـت و كثـرت عائلـه          مسئلة«

  .»بزهكاري است

صحيح در برخي موارد     شمرده شد برعوارض سوء كثرت عائله     منزلة    بهآنچه  هر چند   

تـوان بـا      مـي   زيـرا اولاً   ؛ كلي قابل قبول باشد    ةيك قاعد  مثابة  تواند به   نمي گز هر ؛ اما است

كـرد؛ زيـرا    ار  اري مناسب بين فرزندان، آنها را از محبت و عاطفه لازم برخـورد            گذ فاصله

 بلكـه در    ؛ابراز علاقه و عشق چيزي نيست كه منحصر به داشتن يك يا دو فرزنـد باشـد                

 افـزون بـر ايـن،       .پـذير اسـت     نيز با شرايطي امكان    )در حد معقول  (مورد فرزندان زيادتر    

 ،آنهـا را از اعتـدال      )فرزندي  در موارد تك  (به فرزندان    بيش از حد     ةظهار علاق نوازش و ا  

 ـ يمطلوبنـا آثـار    زنـدگي آنهـا      ة و در آينـد    دارد  مـي   اتكايي بـاز   استقلال و خود     جـاي  ر ب

هـاي     از ديگر تعليمات و برنامـه      ،ل اسلامي يك اص  منزلة   توالد و تناسل به    ثانياً .گذارد مي
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  .صدقه دهد) نصف صاع( مسلما براي او بهتر از آن است كه مقدار معتنابهي ،)يت كندترب(

 بـه فرزنـدان خـود از        1؛...ّٰعلموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم االله بـه: و فى حديث الاربعماه

   .رساند واسطة آن به آنها نفع مي علوم ما آنچه را بياموزيد كه خداوند به

و اما حق ولدك فتعلم انه منـك و مـضاف : آمده است  �ث حقوق از امام سجاد    در حدي 

اليك فى عاجل الدنيا بخيره و شره و انك مسئول عما وليته من حسن الادب والدلاله على ربـه و 

؛ واما حق فرزندت بـر تـو آن اسـت كـه بـداني او از                 ...المعونه على طاعته فيك و فى نفسه

 منسوب و منتسب بـه توسـت؛ چـه در خيـرش و چـه در      توست و در موقعيت اين دنيا    

 ـ     و بدان  ،شرش هـاي تعامـل بـا او از تربيـت نيكـو، امـور اعتقـادي و                   روشل  كه در مقاب

  .خداشناسي و كمك به او در مسير اطاعت از خدا پاسخگو خواهي بود

كـردن  تلاش و كوشش زياد، مـانع عمـل         رغم    بهبنابراين در صورتي كه كثرت اولاد،       

توان گفت فرزند زيـاد همچنـان         نمي ،شودفرزندان  در برابر    خطير خود    ةوالدين به وظيف  

يا مفـسده   ( مصلحت استيلاد با مصلحت تربيت       ،به تعبير ديگر  . مطلوب و پسنديده است   

تكثيـر  (كند، و مصلحت تربيت و پرورش صحيح، بر طرف ديگر             مي  تزاحم )عدم تربيت 

 اسـتحباب   ة ادل ، بلكه شايد بتوان گفت    ؛ يا لااقل محتمل رجحان است     جيح دارد  تر )اولاد

منـصرف   نـد،  از مواردي كه والدين از تربيـت بايـسته و لازم فرزنـدان عاجز       ،تكثير نسل 

يرا هدف اسلام سـاختن انـسان سـالم و          ز شود؛  نميگونه موارد    است و از اول شامل اين     

انساني و الهي است، نه افـزايش كمـي جمعيـت بـه هـر               هاي     رزشمتكامل و متخلق به ا    

بـه  ، هاي قبـل     در مقايسه با دوره    در عصر كنوني  ويژه آنكه،     ؛ به كه تحقق پيدا كند   صورت  

زمينـه و عوامـل مخـرب و        دليل رشد فرهنگ و دانـش و ابزارهـاي تكنولـوژي جديـد،              
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يـامبر گرامـي اسـلام      همانـا پ  :  فرمودند �مسلم نقل شده است كه امام صادق        محمدبناز  

هـا    واسطة فراواني شما بر سـاير امـت         فرمودند ازدواج كنيد؛ زيرا من در فرداي قيامت به        

در درگـاه بهـشت   خـشمناك  شده نيـز بـا حالـت        كنم؛ تا جايي كه فرزند سقط       افتخار مي 

شـوم تـا      گويـد وارد نمـي      او در پاسـخ مـي     . شود داخل بهشت شو     او گفته مي  به  . آيد  مي

  .رد بهشت شوندوالدينم وا

تا اينجا روشن شد به مقتضاي احاديث فراوان، قاعده و اصـل اولـي مطلـوب بـودن                  

  .فرزند آوري و كثرت نسل است

 ظهـور آن   نـو هـاي      اطلاق مذكور را نسبت به عصر حاضر با ويژگي        در مقابل، برخي    

  :توان چند وجه بيان كرد مي) عدم اطلاق(ي تبيين اين ادعا برا. قبول ندارند
  

  اطلاق موانع

  لفظي قرائن غيرةانصراف به واسط) الف

داشتن فرزندان زيـاد    د،  ش  به صورت دستي انجام مي    كارها  بيشتر  گذشته كه   هاي     در زمان 

 ـ  . آمد  شمار مي ترين عوامل قوت و قدرت به       زيكي از بار    در آيـات قـرآن نيـز        اايـن معن

ًكانوا أشد منكم قوة وأكثر أمـوالا وأولادا(: شده است  سمنعك ْ َ ََ َ َ ًَ ُ ُ ُْ َ َ ْْ ًَ  ْ ِ    تـر بـوده و    ؛ آنان از شما قـوي

ًقالوا نحن أكثر أمـوالا وأولادا د؛اموال و فرزندان بيشتري داشتن     ْ ََ َ ًَ ْ ُ َ ْ َُ ْ ؛ گفتند مـا از لحـاظ مـال و       ُ

به همين دليـل، كمبـود فرزنـدان و نيـروي انـساني در اعـصار                . تريم  از شما افزون  فرزند  

 در گذشته به دليل فقدان امكانات پزشكي،     . شده است   محسوب مي گذشته نقصان بزرگي    

جبـران  ولـد   وافـزايش زاد   را از طريـق      رو، اين نقـصان     از اين . رايج بوده است  مير   و مرگ

 شود كه مسلمانان در عصر اول گرفتار كمبـود شـديد            مي استفادهنيز  از قرائن   . اند  كرده  مي

  . اند جمعيت بوده
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 ،رو از ايـن   . شـرايطي اسـت   ناظر به چنـين      جمعيت    و افزايش  توالد ناظر به    روايات

 كه افزايش جمعيت نه تنها امتياز و اقتداري محسوب        شرايط كنوني ما،    ن را به    آتوان   نمي

مـذكور،   بيـان    ةنتيج ـ. تعميم داد   دنبال دارد،  ت گوناگوني به   بلكه فقر و مشكلا    ،شود نمي

 ة قرين ـ ةشد، شرايط زمان صدور به منزل     بيان  آنچه  بر اساس    زيرا   ؛عدم انعقاد اطلاق است   

  .شود  مي استحباب تكثير اولادةگيري اطلاق در ادل متصله است كه مانع شكل

  

  بررسي

دليـل  يـشتر بـه     كه گويا توالد و تناسل، ب     سازد    متبادر مي اين نكته را به ذهن      مزبور  سخن  

بنابراين هر گاه تكثيـر نـسل،       . كيد اسلام قرار گرفته است    أافزايش قدرت و قوت مورد ت     

آوري  به سخن ديگـر، توالـد و فرزنـد        . مطلوب و مستحب نخواهد بود    نباشد،  آور   قدرت

  :داشته باشد سه حالتواند ت مي

  داشته باشـد   احالت خنث ) ب ؛شود ...موجب افزايش قدرت اقتصادي، نظامي و     ) الف

  .شودموجب كاهش قدرت و سلامت جامعه  ) ج؛)اثر منفي يا مثبت بر جامعه نگذارد(

مطلوب ) يش اقتدار افزا(شده، افزايش جمعيت تنها در حالت نخست        بر توجيه ياد   بنا

ختلف است و   بزاري براي كسب قدرت در ابعاد م      ابه تعبير ديگر، افزايش جمعيت      . است

  .ارزشمند تلقي شودگستره  بايد در همان طبعاً

  احاديـث اسـتفاده    ةزيرا از مجموع ـ   ي ندارد؛ ت سازگار االبته اين سخن با ظاهر رواي     

 . و مورد رغبت شارع اسـت      ،مطلوب آوري سل و فرزند  تنا ،توالدعمل   شود كه اصولاً   مي

 )شـده  حتـي جنـين سـقط     ( اولاد  پيشين بيـان شـد       در روايات  .كسب قدرت يل  دلنه به   

 همچنـين تعبيرهـايي     .كنند  مي سنگين االله الا االله لا به را زمينشفاعتگر هستند و يا اينكه      
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هـر   شود  ـ مي انسان دچار مشكل  بلكه گاه با پيدايش يك يا دو فرزند نيز؛ندارداختصاص 

آوري منتفي  در اين صورت نيز استحباب فرزند آيا   ـ زياد شديدتر استةچند در مورد عائل

  . نه اجتماعي، ناظر به بعد فردي است،شدبيان است؟ البته آنچه 

  

  بهداشتي) ب

براي مـادر يـا     فرزندآوري  تي اصل    افرايش فرزند و ح    ر اگ ،شدتر بيان     پيشطور كه    همان

اگـر ضـرر بـه حـد     ه باشـد،  دني و بهداشتي داشـت بـ بيش از حد متعارف ـ  فرزند زيان  

 در  ،ت نرسد اگر به حد حرم    ؛ اما حرمت برسد، جايي براي استحباب استيلاد نخواهد بود       

و كراهت ضرر زدن به خـود،       ري  فرزندآوگيرد؛ يعني بين استحباب       مي  تزاحم قرار  ةداير

 ،ارزيابي بين اين دو و ترجيح يكي بر ديگريدر اين شرايط، براي  .شود  ميايجاد تزاحم 

افزايش نسل   اين نظر كه  از  ( و شرايط فرد و جامعه       ،سو بايد شدت و ضعف زيان از يك      

  . شود در نظر گرفته)تا چه اندازه براي فرد و جامعه مفيد است
  

  فرهنگي) ج

صـاحب فرزنـد   دهنـد و  كه اسلام از پيروان خود خواسته است تشكيل خـانواد  گونه    همان

و نـسلي   شـكل تربيـت كننـد       از آنها خواسته است كه فرزندان خود را بـه بهتـرين             شوند،  

ترين وظايف والـدين نـسبت بـه         اين يكي از مهم   . فرهنگ و آراسته پرورش دهند     با ،متدين

و . ًلان يؤدب احدكم ولدا خير له من ان يتصدق بنصف صـاع كـل يـوم: �عن النبى ؛فرزندان است 

 آمـوزد  ادب را فرزنـدي  شـما  از كـسي  هر اگر 1؛اكرموا اولادكم و احسنوا آدابهم يغفرلكم: عنه
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ابعـاد  نيـز  كـدام    ،كه  قابل تصور است    اجتماعي  و فرديشكل  تزاحم به دو    . شودبررسي  

   .دارند... بهداشتي و قتصادي، فرهنگي،ا

  

  فردي تزاحم .1

  اقتصادي) الف

افـزايش  د، با   باشنداشته  درآمد كافي   ناسب با پيدايش فرزند يا فرزندان،        مت اي اگر خانواده 

مين أت ـدر نتيجـه     و   شـود   مـي  و يا بر شدت آن افزوده      ،دچار فقر و كمبود   ان  فرزندتعداد  

از سـوي ديگـر،     . شـود   مـي مـشكل   تربيت و پرورش آنهـا      براي  مخارج و امكانات لازم     

رفـاه  اي است كه از آفـت فقـر بـه دور، و               خانواده ، مطلوب و مورد پسند اسلام     ةخانواد

 ـ  واند نيازهاي زندگي خود و خانواده را به        كه بت  اي  گونه  ؛ به باشدداشته  نسبي   مين أخوبي ت

و در عـين حـال      دلايل  ترين   يكي از عمده  و  وضوع تأكيد فراواني شده     ماين  دربارة  . كند

كـه از آيـات و      بيان شد   پيش از اين    . استدر مورد كنترل جمعيت     علت  ترين   پسند ظاهر

و تـشكيل خـانواده و       توانـد مـانعي بـراي ازدواج       نمـي  عامـل فقـر   آيد كه     برميروايات  

 و حـديث  ،فان الرزق مع النساء و العيال: بوددر برخي از روايات آمده   . باشدفرزندآوري  

آوري مطلـوب و مـستحب       كه حتي با وجود فقـر، فرزنـد        صالح نيز دلالت داشت    بن بكر

، كه زمان صدور روايات توالد و تناسـل         �االله سولدر زمان ر  كه  شد  بيان   همچنين   .است

  .اند بوده است، بخش مهمي از مردم فقير و تهيدست بوده

نهـا را در    و آ شـود،   تواني در تربيت و پرورش فرزندان       البته اگر فقر اقتصادي موجب نا     

. شـود  مطرح مـي  ديگري است كه در بخش تزاحم فرهنگي        مسئلة  خطر انحراف قرار دهد،     

به فرزند زيـاد     ،شدبيان  درآمد   مشكلي كه براي تعدد فرزند نسبت به افراد كم        افزون بر اين،    
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 مطلوبيـت خـود فرزنـد     بيانگر   ،... و »البنات حسنات و البنون نعمته    «،  »دعاء حاضر «مانند  

ازدواج در شرايط    و نيز    آوري با وجود كمبود مالي     هايي كه بر فرزند     آموزه ويژه  به هستند؛

تـري بـر مطلـب     دلالت واضـح  اند، كيد كردهأت   ـيان شدتر ب پيشبا توجيهي كه    ـناداري

  :دنشده دار ياد

انى احببت الولد منذ خمس سنين و ذالك ان اهلـى : �الحسن كتبت الى ابى: صالح، قال بنعن بكر

ّٰاطلـب الولـد فـان االله : انه يشتد على تربيتهم لقله الشى ء فما تری؟ فكتب الـى: كرهت ذالك و قالت
 نوشتم و عرض كـردم      �اي خدمت حضرت امام كاظم      نامه: گويد  صالح مي    بكربن 1؛يرزقهم

خواهم اما همسرم نسبت بـه ايـن موضـوع كراهـت داشـته و                   ه فرزند مي  پنج سالي است ك   

نظـر  اكنون  . به علت فقر و ناداري تربيت و پرورش آنان بر من دشوار خواهد بود             : گويد  مي

  2.دهد دار شو؛ زيرا خداوند روزي آنان را مي بچه: در پاسخ نوشتندشما چيست؟ ايشان 

من ترك التـزويج : قر، از طرق متعدد نقل شده است       ف خوف با ازدواج دربارة همچنين

 هر كس ازدواج را به خاطر ترس از فقر رها كند بـه خـدا                3،ّٰمخافه العليه فقد اساء باالله الظن

  ).شود  مينيز شامل خوف از فرزند ةليعخوف از . (سوء ظن برده است

هايي قرينه براي   به تن  � و ائمه  � در زمان پيامبر   وضعيت خاص وجود  خلاصه اينكه   

وضـعيت  دليل بايد به نيز نفي اطلاق نيست، وگرنه بسياري از عمومات و اطلاقات ديگر    

چنـين  ربـا   براي مثـال،    . ده انگاشته شود   نادي ،زمان حاضر خاص آن زمان و تغيير شرايط       

 در آن حرام اعلام شد، با اقتـصاد          كه ربا  وضعيت اقتصادي در صدر اسلام    وضعيتي دارد؛   
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  آيـا اطـلاق حرمـت ربـا شـامل عـصر حاضـر               ؛موجود در عصر ما بسيار متفاوت است      

 با شرايط موجود در زمان پيـامبر تناسـب بيـشتري            ،سلاستحباب تكثير ن  البته  شود؟   نمي

يـات،  هر گونه مناسبت بين حكم شرعي و وضعيت خاص زمـان صـدور روا             لكن   ؛دارد

بـه  بايـد    (ايـن مناسـبت    بلكه   ؛شود  نمي اطلاق انعقاد مانع و گردد  نمي تلقي   قرينه متصله 

 آنچه مـشابه زمـان صـدور    قي جز، مصدا)عرف( اي باشد كه ذهن جمعي   گونه  به ،دلايلي

  . در كلام مدعي اثبات نشده استموضوع است براي روايت نشناسد، و اين 

نيست كه افزايش جمعيت حتي در شرايط اضطراري كـه          مطالب مزبور اين     از   منظور

تواند از طريق تـزاحم و يـا          مي ه موارد گون  اين ؛مستحب است رساند،     مي  آسيببه جامعه   

 بـه   ،انصراف حل شود؛ بلكه مقصود اين است كه وجود وضعيت خاص در زمان پيـامبر              

  .شود  نمييد اطلاقاتي تققرينه براي تنهايي

  

  دينيهاي  آموزه ةواسط به ادله انصراف) ب

 سـاختن آيـد كـه هـدف اسـلام       مـي و رهنمودهاي ديني بـه دسـت     ها      آموزه ةاز مجموع 

 و  ،اي سالم و توانمند است كه از لحاظ فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي و غيره كامـل               جامعه

  .دور باشدبه از ضعف و كمبودهاي گوناگون 

دهـد    مي نشانجامعه  عيني  هاي     واقعيتنيز  و  نظران   متخصصان و صاحب   ياه  ديدگاه

بلكـه عامـل    ؛  شود  نمي ها موجب تكامل و پيشرفت جامعه      جمعيت نه نت   ةروي كه رشد بي  

فـردي و   ي  هـا   هنجـاري  مـشكلات و نا    ايجاد  و نيافتگي  توسعهماندگي و    ثري در عقب  ؤم

و مديريت صحيح و    ريزي   كه فرصت برنامه   اي  گونه   به ؛باشد  مياجتماعي در ابعاد مختلف     

روز بـر    به گيرد و روز    مي ن و مديران  يازهاي اساسي مردم را از مسئولا     مين ن أسازندگي و ت  
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 كسي است كـه در راه خـدا         ةن بارداري و پايان دوران شير دهي بميرد، همپاي        اگر مادر بي  

 موجـب نجـات از جهـنم و ورود بـه            ، قبل از والدين بميرد     اگر فرزند  ؛شهيد شده است  

  .شود  ميبهشت

هد بـود و    آور نخوا  چندان دشوار و رنج   تكثير اولاد     با چنين نگرشي،   اي خانوادهبراي  

  .زودي احساس خستگي و عجز نخواهد كرد به

غيرقابل حل رفتاري و مشكلات  افزايش جمعيت در شرايطي موجب گ   البته اگر واقعاًٌ  

 ،چوب تجويز شرعي، آن را براي مردم تشريح       ارو نوبت به تزاحم برسد، بايد در چ       شود  

 براي آنها توضيح داد كه هر چنـد افـزايش اولاد در             كرد؛ يعني بايد   و ذهن آنها را روشن    

مـدهاي  ا عـوارض و پي    ،ژط فعلـي   در شـراي   ؛ امـا  اصل امري مستحب و پـسنديده اسـت       

طـور مطلـق     نه اينكه تكثير اولاد را به؛ناگواري دارد كه رجحان آن را منتفي ساخته است       

  .شود و تزلزل اعتقادي مردمآور معرفي كنيم تا موجب آشفتگي ذهني  ناپسند و زيان

  

  تزاحم

لق است و مخصصاتي كه براي آن ذكر         استحباب تكثير نسل مط    ةادلبنا بر آنچه بيان شد،      

  ارجحيت افزايش اولاد را منتفـي      تواند  مي  كه هايي  يكي از موضوع  . نيستقابل دفاع   شد،  

وجوب و حرمـت    گونه كه     همان زيرا   ؛سد ديگر است  سازد، تزاحم آن با مصالح و مفا       مي

ماننـد   ؛پيدا كنندرا همين وضع راهت نيز  استحباب و ك  بسا    چهشوند،    مي گاه دچار تزاحم  

  . با دعا و عبادت در شب جمعهمهمانتزاحم اكرام 

كنتـرل  مسئلة  حل در     عمده ترين راه    زيرا ؛خور توجه است  بسيار مهم و در   مسئله  اين  

خوبي   بايد شرايط و ابعاد آن به      ،رو اين از. تزاحم است موضوع   ،جمعيت و تنظيم خانواده   
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هـاي    دستگاههاي  از سوي ديگر،     ؛و بيشتر به دنبال راحتي و رفاه مادي خود است         ندارد،  

 فردي و اجتماعي فرزند زياد سـخن      هاي     از زيان  به طور پيوسته     جمعي  ارتباط تبليغاتي و 

در . كننـد   مـي   خانواده و كشور قلمداد    ةخطري جدي براي آيند    منزلة  گويند و آن را به     مي

نه تنها فرزندان زياد، بلكه گاهي فرزند كـم و حتـي ازدواج، بـراي آنهـا                 شرايطي،  چنين  

اين همان چيزي است كه امروز دنياي غـرب بـا           .  كششي نخواهد داشت   چندان جاذبه و  

اينكـه  رغـم     به. آن مواجه است و به صورت يك مشكل اجتماعي حاد جلوه نموده است            

همچنان رشد جمعيـت     اند،  فرزندآوري در نظر گرفته   براي  زيادي  تشويقي  تيازهاي  امآنها  

ش از متولـدين اسـت؛ در       ميـر، بـي    و و آمار مـرگ   است  منفي  در برخي از آن مناطق      هاي  

كه براي دهد   ميكننده تشكيل اي از جمعيت آنها را افراد پير و مصرف     بخش عمده  ،نتيجه

روشن اسـت كـه     . اند  ناچار به پذيرش مهاجرين جديد و نيروي كار تازه شده          ،جبران آن 

رسـا  ف ها، به صورت امري دشـوار و طاقـت         اي، تعدد فرزند براي خانواده     در چنين جامعه  

  .نمايد  ميجلوه

هـي  الهاي      و معتقد به ارزش    )اسلامي(اي كه داراي فرهنگ مذهبي       خانواده: دوم نوع

 هماننـد   ،هـر گـاه زن بـاردار شـود         هاي الهي اميدوار است؛ ماننـد اينكـه           ، به وعده  است

گاه كـه     و آن  كند  مي ان خود در راه خدا جهاد     داري است كه با مال و ج       زنده دار شب  روزه

گاه كه به نوزاد خود       آن ؛ز تصور وي باشد   ه برتر ا  كدهند    مي قدر به او اجر    آنكند،  زايمان  

 اي از نسل اسـماعيل بـه او ارزانـي          بندهكردن   براي هر مكيدن، پاداش آزاد       ،دهد  مي شير

مژده ( گويد  مي و زند  مي اي بر پهلوي او     فرشته ،دو فارغ ش  گاه كه از شير دادن     آند؛  شو مي

براي هر بار بوسيدن فرزند،      ؛ گناهان تو بخشيده شد    ة كه هم   كارت را از نو آغاز كن      !بادا

 ؛ مسافت پانـصد سـال اسـت       ، آن ة كه بين دو درج    شود  مي اي در بهشت به او داده      درجه
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ودجه و توان    ب ،كشوري كه دچار مشكل جمعيتي است     . افزايد ها مي    مشكلات و گرفتاري  

بـراي  امكانات لازم    ، و نيز  كودكان و نوجوانان   ويژه  ، به كافي براي آموزش و تربيت افراد     

ازهاي مادي و معنوي براي گروه زيادي       يمسكن، بهداشت، اشتغال و ساير ن     غذا، پوشاك،   

 ـ ،تـوان گفـت    ها مي     با توجه به اين واقعيت     .از مردم ندارد    اسـتحباب تكثيـر اولاد از       ةادل

 ـ      ، اين بيان نيز   ةنتيج.چنين موردي منصرف است     تكثيـر نـسل     ة عدم انعقاد اطـلاق در ادل

  .است

  

  بررسي

مقدمات آن با مقدمات اسـتدلال اول        ؛ اما با استدلال اول دارد   هايي   مشابهتدلال  اين است 

 بلكه عامل ؛ن صدور روايات مبنا قرار نگرفته استدر اين بيان، شرايط زما. متفاوت است

  اسـتدلال اول ة آن نيز تـا حـدودي بـا نتيج ـ   ةنتيج. خود دين استهاي     انصراف، آموخته 

  .تفاوت دارد

اسـلام در مـورد     هـاي     آمـوزه : تر بيان كرد   توان به صورتي دقيق     مي  را »انصراف« ةنكت

 دور   مختلـف  در ابعـاد  (و از ضـعف و نقـص       ، و متوازن   از لحاظ اينكه بايد سالم     ،جامعه

 ةل ـحدي روشن است و چنان ذهنيتي براي مسلمانان ايجـاد كـرده اسـت كـه اد                تا  باشد،  

 كمبـود  و ضـعف عصر ما كه افزايش جمعيت موجب       (تكثير نسل را از اول شامل موارد        

   .داند  نمي،شود مي

 ة جامع ـ، مورد قبـول اسـلام  ةجامع) الف: ل مذكور بر دو پايه استوار است استدلااولاً  

حاضـر عامـل    افـزايش جمعيـت در عـصر        ) ب ،توانمند و واجد امكانـات اسـت       ،سالم

دقـت و    ،به تحليـل  هر دو مقدمه    . فردي و اجتماعي است   ي  ها  هنجاريافتادگي و نا   عقب
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  يـادآور  ؛ اما طلبد  پرداختن بدان مجال ديگري مي    دارد كه   نياز  تفصيلي و فني    هاي     بررسي

 ،نرخ رشد جمعيت  در نظر گرفتن    بدون  ( ه طور مطلق  برا  افزايش جمعيت   اينكه  شود   مي

 ـ   )و فرهنگ موجود بر جامعـه     ها      زمينه ،منابع ،امكانات گونـاگون  ي  هـا   هنجـاري  اعامـل ن

دوم حـداكثر در     ةبنابراين مقدم ـ . ندارداستدلالي و فني    ة  پشتوانادعايي است كه    دانستن،  

  .و تعريف شودتبيين با دقت برخي موارد صادق است، كه بايد 

ها و اصـول فـردي و اجتمـاعي           استحباب تكثير نسل را نبايد جدا از ديگر آموزه        ثانياً  

كشورها افزايش جمعيـت مـشكلاتي ايجـاد كـرده          برخي   اينكه در    .اسلام در نظر گرفت   

تنهايي معياري براي ارزيابي افزايش جمعيت در يـك كـشور اسـلامي        هتواند ب    نمي ،است

 ـاين احتمال وجـود دارد كـه در يـك كـشور اسـلامي               . باشد بـه  ه شـرط عمـل كـردن    ب

  1.كم بسيار كمتر باشد شده دست رهنمودهاي ديني، مشكلات ياد

 ـ ثالثاً     تنهـا در محـدودة كـوچكي كـه         زا  تكثيـر نـسل از مـوارد مـشكل         ةانصراف ادل

 ؛روشـن نيـست   كند جريان دارد       مي ي واقعي فرهنگي و اجتماعي مهم ايجاد      ها  هنجارينا

  .، به دليل تزاحم باشدگونه موارد عدم استحباب افزايش جمعيت در اينبسا  چهبلكه 

انـصراف  عامـل   منزلـة     كه به   مشكلي  شود اينكه،     به طور اجمال يادآور مي    اي كه    نكته

 برخـي كـه از     چنـان (متعـارف اسـت     مشكلات   اگر فقر و     ،در نظر گرفته شده   ت  اطلاقا

وجـود  نيـز   گذشـته   هـاي      يعني همان مشكلاتي كه در زمان      )آيد  برميها    ها و گفته    تهنوش

را منتفـي سـازد و موجـب        تولـد   توانـد اسـتحباب      هـا نمـي     سختيگونه    اين .داشته است 

شـده  زيرا برخي روايات تكثير نـسل در شـرايطي صـادر            ود؛  ش عامه   ةپوشي از ادل   چشم

 دچـار فقـر و كمبـود        )صـدر اسـلام   وضعيت خـاص    دليل  به  ( بسياري از مردم  كه  است  
                                                 

  .آمد خواهد تزاحم بخش در  مسئله اين به مربوط توضيحات از يبخش. 1
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استحباب نسبت   ةاما اگر ضرر مذكور بيش از حد متعارف باشد، شمول ادل          ؛  جهاد و غيره  

  . محل اشكال است،به آن

  

  حرج )ب

ـ به طـور اجمـال     چه از نظر استدلال و چه از نظر جواب  ـ ضرر گفته شدة دربارآنچه 

  .نيز مطرح استدر مورد حرج 

و با ايجاد جو  يغات و تلقينات مكرر تبلةوسيل نبايد بهذكر اين نكته ضروري است كه     

فراوان هاي     و اجر و پاداش   آوري   فرزند ةديني دربار هاي     مصنوعي و ناديده گرفتن توصيه    

 ضعيف يا نابود سـازيم و در نتيجـه          ،يش به توليد نسل را در افراد       گرا ةآن، انگيز اخروي  

  . كنيمبراي آنها احساس عسر و حرج ايجاد 

 ـ       ،توضيح اينكه    بـسياري از كارهـاي     . روانـي دارد   ة عسر و حرج تا حدود زيادي جنب

آسـان و قابـل     م باشد، بـراي انـسان       أاگر با علاقه و محبت تو      ،داراي رنج و مشقت زياد    

زايمـان و    اصـل بـارداري و       ،نمونـه براي  . داري، جهاد و غيره    روزهشود؛ مانند     مي تحمل

 براي مادران، در صورتي كه همراه با علاقـه و محبـت             )لااقل فرزند اول  ( پرورش فرزند 

كودك پاكيزگي و نظافت گاهي، بيداري شبان ،مشكلات ،تحمل آن همه درد و رنجاشد، نب

از كـه      درحـالي  ؛آمـد   مي  فرسا در  دشوار و طاقت  صورت امري    بهة او،   و شنيدن گريه و نال    

 زحمت و   ةتوالد و تناسل، با هم    مسئلة   )وحتي پيدايش حيوانات  (آغاز پيدايش نسل بشر     

.  نيز مطـرح اسـت     تكثير اولاد موضوع  دربارة  مسئله  ين  هم. استسختي آن وجود داشته     

   :در نظر بگيريدخانواده را  نوع شدن مطلب، دو  براي روشن

بـه مـسائل معنـوي و بـشارت الهـي           زيادي   اعتقادسو    از يك اي كه    خانواده: اول نوع
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در مباحـث اصـول     آن را   اصر است كـه     ن مع ا برخي محقق  ةاين اشكال مبتني بر نظري    

   .طلبد پرداختن بدان مجال ديگري ميذكر كرده اند، و 

 ) يا در موارد خـاص   طور مطلق   به(نجا كه اضرار به خود حرام است        است، از آ  گفتني  

يرا استحباب   ز ؛ نخواهد بود  ولد وادز جايي براي انتخاب     ،بودن استيلاد  آور  در فرض زيان  

بـه صـورت    (حتي اگر ضرر بـاروري و زايمـان         . شود  نمي ولد با حرمت ضرر جمع    وزاد

لااقـل  كه اضرار به نفـس عملـي ناپـسند و           نظر  ن  آ ز، ا به سقف حرمت نرسد    )عاديغير

  .گيرد  ميدر قلمرو تزاحم قرار است،مكروه 

بـه  بخش بودن حمل و زايمان زياد گفتـه شـده اسـت،               زيان ة آنچه دربار  ظاهردر  . 2

بيـشتر  در مـورد    گونه ضـرر      اين بلكه   ؛نداردختصاص  اان و فرزندان    ر خاصي از ماد   ةدست

مذكور هاي     كه آيا عوارض و بيماري    شود  بنابراين بايد اين نكته روشن      . آنها مطرح است  

 هاي  يا در زماناست  از عوارض تمدن صنعتي و ماشيني  و   خر پديد آمده  أمتهاي      در زمان 

   مطرح بوده است؟�ناگذشته و از جمله عصر معصوم

تـوان حكـم      نمـي  اختصاص بـه زمـان مـا نداشـته باشـد،          در صورتي كه اين مطلب      

 ؛ منتفـي دانـست     لاضـرر  ةبا تمسك به قاعد    )اطر ضرر مذكور  به خ (استحباب استيلاد را    

آيد   مي لازم ها را ناديده بگيريم،   آناگر   و شدهوارد ضرر ةزمين در اولادزيرا روايات تكثير    

 يـا بـه مـوارد كـم و           و مصداق باشـد    كثرت و قوت آن، لغو و بي       ة مذكور، با هم   ةكه ادل 

 در  ،بـه تعبيـر ديگـر     . مصاديق آن همراه با ضرر است     بيشتر  زيرا  ؛  محدود اختصاص يابد  

 و مـصالح تكثيـر      ، زايمان زياد از يك طـرف      اين فرض، ارزيابي اسلام در مورد عوارض      

احكام ديگري كـه    مانند   فرزندان است؛    افزايش مصلحت ترجيح بر ،ديگر طرفاولاد از   

خمـس، زكـات، انفـاق،      :  مثـل  ؛شريع شده است   ضرر و حتي خطرهاي جاني ت      ةدر زمين 
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آور  دينـي، ازدواج و تـشكيل خـانواده را پيـام          هاي     از آموزه برخي   ؛ افزون بر اين،   اند بوده

آوري  د فرزن معمولاً،با توجه به اينكه ازدواج در آن عصر      ؛اند  كردهتلقي  روزي و گشايش    

  .را به دنبال داشته است

ِإن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله :فرمايد  مي نآ در قر  وندخدا ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُ ّٰ ُ ِ ُ َ َُ ُ ُ ْ  اگر آنـان فقيـر باشـند،      1؛ِ

: كنـد   مـي   نقـل  �سالم از امام صادق    بن هشام .كند  نياز مي   خداوند از فضل خود آنان را بي      

 �مردي محضر پيـامبر    2؛تزوج فتزوج فوسع عليه: فشكا اليه الحاجه فقال: �جاء رجل الى النبى

ازدواج كـن؛ او نيـز ازدواج       : ايشان فرمودند . شرفياب شد و از نيامندي و فقر شكوه كرد        

نيز در ذيل برخي از روايات      ).كرد و در نتيجه زندگي او با وسعت بيشتر مادي مواجه شد           

  . با زنان و اهل و عيال است رزق توأم3؛الرزق مع النساء و العيال:  استآمده

  

  حكومتي حكمتوجيه روايات افزايش نسل بر مبناي ) ج

 نازل شـده    �احكام اوليه كه از جانب خداوند بر نبي مكرم        : استگونه  احكام اسلام دو    

 ام الهـي ثابـت شـمرده      احك اين.  بيان آن به مردم بوده است      مور ابلاغ و  أن حضرت م  آو  

باشـد و بـه مقتـضاي         مي  احكام حكومتي است كه در اختيار امام عادل         نوع دوم  ؛شود مي

اين دسته از احكام تـابع شـرايط و اوضـاع زمـان              .شود  مصالح و مفاسد جامعه وضع مي     

تكثير نسل و افـزايش جمعيـت نيـز از          مسئلة  . كند  مي است و با دگرگوني وضعيت تغيير     

تعـداد  اسـت تـا     كـرده     مي اقتضا � و ائمه  �مخصوصيات دوران نبي اكر   . اين نوع است  

                                                 
  .32 ،)24( نور. 1

  .43 ص،20 ج،)البيت آل (الشيعه وسايل. 2
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فزونـي  شرايطي كـه    باشند؛ اما در    داشته  توانايي و قدرت بيشتري     بيشتر باشد تا     نامسلم

مـشمول آن دسـتور      ،شـود   نمـي  يا لااقل امتيازي محـسوب     داردس   معكو ةجمعيت نتيج 

  .كندتواند حكم ديگري به جاي آن وضع   مي بود و حاكم اسلامينخواهد
  

  بررسي

 از احكـام حكـومتي      �ناو معـصوم  اختيارات حكومتي تـشريع شـده       شك در اسلام     بي

بلكه  ؛توليد نسل از احكام حكومتي است     جود ندارد كه    وهيچ دليلي    ؛ اما اند استفاده كرده 

لمولـود فـي    « ،»...مكاثر بكم الامـم   رني  «: مانندكنند؛    را تأييد مي   عكس آن    رواياتبرخي  

  ... و»البنات حسنات و البنون نعمه« ،»امتي احب الي مما طلعت عليه الشمس

ار شك شد، اصل و قاعده اقتضا دارد كه حمل بر حكم اولي             اگر كسي در اين زمينه دچ     

  ).شود گونه كه در موارد مشابه نيز به اصل تمسك مي همان( متي نه حكم حكو،شودو ثابت 
  

  معارض

پسنديده عملي توليد نسل نچه بيان شد، بر اساس روايات و فرهنگ اسلامي، ه آبا توجه ب

سـمي  رطور    به آيه يا روايتي را       كسي ،به همين دليل   . شده است   محسوب مي و مستحب   

هـا و     برخـي گفتـه    دليـل     بـه  امـا    ؛معارض و منافي اطلاقات ذكـر نكـرده اسـت         منزلة  به  

رعايـت شـده باشـد،      تخصـصي   از نظـر    ابعاد موضوع    ةاينكه هم اظهارنظرها و به خاطر     

  :شود بيان ميمعارض و منافي حكم مذكور موارد احتمالي 

 فـى يقـع مـا اكثـر شى ای صياد يا: فقال بصياد �عفرج ّمر: قال جده عن ابيه عن: �رضالا عن

 روايـت   1.العيال صاحب هلك العيال صاحب هلك: يقول هو و فمر: قالالزاق  الطير: قال شيكتك؟
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 وجـود  الاباحهةاصـال  و ديگـر جـايي بـراي          كه يكي از گناهان بـزرگ اسـت        خواهد بود 

  .نخواهد داشت

 ة كنترل جمعيت به صورت يـك شـعار اجتمـاعي و توصـي             لةئاگر مس افزون بر اين،    

 زيـرا معـروف، اعـم از واجـب و           ؛عـروف اسـت   م از حكومتي درآيد، مصداق روشن نهي    

قصور ادله يا عنـوان ثـانوي و        دليل   مگر اينكه استحباب تكثير نسل را به         ؛مستحب است 

  .اين موضوعي ديگر است كه ،تزاحم، منتفي بدانيم

  

  ثانوي عنوان

  ضرر )الف

آنهـا  فرزنـدان    كم، براي سلامتي مـادران و        ةصلويژه با فا   هزايمان زياد، ب  گويند    برخي مي 

در رو،    از ايـن  . دهـد   مـي  مختلـف قـرار   هـاي      نها را در معرض بيماري    آآور است و     زيان

 لاضـرر كـه يكـي از        ة قاعد ةوسيل هب داشته باشد، ب   صورتي كه تكثير اولاد مطلقا استحبا     

   .شود  منتفي مي،قواعد مسلم و فراگير فقهي است

  : مطرح استهاي ذيل در اينجا اشكال

در ايـن    )حكـومتي  و تكليفـي  نـه ( باشـد  وضـعي  حكـم  لاضرر حديث مفاد اگر .1

زيـرا از ظـاهر حـديث اسـتفاده          شـود؛   صورت قاعدة لاضرر شامل موارد استحبابي نمي      

 ؛نـدارد  وجود اسلام شريعت در است، مكلف براي ضرر أمنش كه حكمي هرشود كه     مي

 نـه  ،اسـت  مكلـف  خود انتخاب و اختيار معلول مستحب، فعل از ناشي زيانكه    درحالي

 توانـسته   مـي  مكلـف  و ،نبـوده  ميـان  در جباريا و الزام شارع ةناحي از چون؛  شارع حكم

  .كند ترك را آناست 
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 � چون امام  ؛  طلاق ندارد اشود،  موجب كمي فرزند    ) به صورت مستمر  ( موردي كه عزل  

.  يـا زيـادي فرزنـد نيـست    ين كم ـاكند و در مقام بي  ميذكرـ را عزل  ـ  عمل خود  صرفاً

الاولاد و صـاحب   كثيـر   خود آن حضرت،الارشاد در كتاب ، بنا بر نقل شيخ مفيد   رو ازاين

  .اند ده فرزند بوده

 ـ ةوسـيل   احاديث جواز عزل اطلاق داشـته باشـد، بـه           اگر بر فرض فزون بر اين،    ا  ة ادل

 زيرا نسبت روايات عزل با روايات تكثير اولاد، عموم          ؛شود  مي استحباب تكثير نسا تقييد   

  1.كند كه مطلق حمل بر مقيد بشود  مياقتضامطلق است، و قاعده 
  

  منافات نداشتن كنترل جمعيت با استحباب تكثير نسل 

 تكثير نسل در شريعت اسلام، حداكثر عملي مـستحب و راجـح             ممكن است گفته شود     

 كـه   اباشد؛ بدين معن    مي استحباب به معناي رجحان فعل و جواز ترك       . شمرده شده است  

 مطلبـي بـر     ،كنترل جمعيت مسئلة  بنابراين  . شود  نمي ندادن آن مترتب  محذوري بر انجام    

شـود،  اگر كسي هم در اين زمينه دچار شك         . اسلامي نخواهد بود  خلاف شرع و موازين     

  .كند  مي، كه يكي از قواعد استنباط است، رجوع���� ����� ةبه قاعد

ي وجـود   ترديـد  ،ش از اسـتحباب نـدارد     نفسه حكمي بي   البته در اينكه تكثير نسل في     

اينكه انسان در عين حال كـه اعتقـاد         نخست  : ئل شد بايد بين دو مطلب فرق قا      ندارد؛ اما 

 اين صورت مباح و جايز است و محذوري ؛دهد  نميانجامبه استحباب فعلي دارد، آن را       

 كسي يك عمل مـستحب      ،دوم اينكه .ي را از دست داده است     فضيلت و فقط    ندارددنبال    به

  مـصداق تـشريع    ت، در اين صـور    ) دهد يا ندهد   چه در عمل انجام   (مطلوب بداند   را غير 
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  و ايـشان از جدشـان كـه   � و ايشان از پدر بزرگوارشـان امـام كـاظم   �شده از امام رضا 

 صياد چه صيدي بيـشتر در       اي: از او پرسيد  . با صيادي مواجه شد    �روزي جعفر : ودفرم

 در حـالي كـه امـام        : فرمـود  �رضا ماما. ندپرندگاني كه جوجه دار   : افتد؟ گفت   دام تو مي  

بيچاره كسي كه صاحب عيال است، بيچـار        : فرمود  داد مي  ميصادق به حركت خود ادامه      

  كسي كه صاحب عيال است 

 . اسـتدلال شـده اسـت   به اين حديث براي نفي افزايش جمعيت ها   در برخي از كتاب 

 زيـرا حـديث     ؛ قابل قبول نيست   ،مذموم بودن عيال  بر  حديث، دلالت آن    سند  نظر از    قطع

كند كـه صـاحب     ميبلكه واقعيتي را بياننيست؛  در مقام مدح يا ذم عيالمزبور در ظاهر   

 . با خطـر اسـت    همراه  لزم تلاش و كوشش، و تلاش در اين زمينه          ت و فرزند شدن مس    زن

 عيال  ةداند، و واژ    مي يد اين احتمال آن است كه روايت، عيال را عامل خطر و هلاكت            ؤم

يـا  واج  اسـتحباب ازد  كـه      درحالي ؛شود  مي نيز )بدون فرزند يا با فرزند كم     (شامل همسر   

  . استار و غير قابل انكهاي ثابت  از سنتداشتن فرزند كم

اللهم من امن بى و صدقنى و علم ما جئت به هو الحق من عنـدك فاقلـل : �ّٰعن رسول االله .2

ت ئماله و ولده و حبب اليه لقائك و عجل له القضاء ومن لم يومن و لم يصدقنى و لم يعلم ان ما ج

ل شـده اسـت      نق � از پيامبر گرامي اسلام    1؛كثر ماله و ولده و اطل عمرهبه الحق من عندك فا

) پـذيرد   مـي (داند    و مي كس به من ايمان آورد و مرا تصديق نمود          هر  بارالها  : كه فرمودند 

ام حقيقتي از نزد توست پس در حق چنيني فردي مال و فرنـدانش   كه هر آنچه من آورده 

ش محبوب گردان و در پايان بخشيدن به كارش را براي) مرگ(را كم كن و ديدار خودت 

                                                 
  .التهذيب تهذيب .1
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پـذيرد كـه    كند و نمـي   نميقمرا تصدي آورد و  كه به من ايمان نميسرعت بخش و كسي  

 پـس دارايـي و فرزنـدانش را زيـاد گـردان و              ،ام حقيقت و از نزد توست       هر آنچه آورده  

  .عمرش را طولاني كن

 كـه   سلمه الثقفي است   بن غيلان آن عمروبن  و راوي    اهل سنت نقل شده   از  اين روايت   

هر چند رجال سـند را   ؛داند  مي حديث وي را مرسلزوائد. و ثابت نيست صحابي بودن ا  

. اسـت نـشده   او روايتـي نقـل        از ماجـه  سـنن  و در صحاح سته غير از        توثيق كرده است  

گونه روايات    استدلال به اين  اشكال عمومي ديگري بر     . بنابراين حديث قابل استناد نيست    

  .شود ه ميوجود دارد كه بعد به آن اشار

يولد لـك : مريم مالك لا تتزوج؟ قال ما اصنع بالتزويج قالو بن لعيسى) قيل: (�عن الصادق .3

بـه     : فرمودنـد  � امـام صـادق    1؛و ما اصنع بـالاولاد؟ ان عاشـوا فتنـوا و ان مـاتوا حزنـوا: قال

كـارم آيـد؟    ازدواج بـه چـه      : گفـت كني؟ پاسخ     چرا ازدواج نمي  مريم گفته شد      بن  عيسي

مرا چه كار با فرزند؟ فرزنـدان اگـر     : فرموددوباره  . وردآ برايت فرزند به ارمغان مي    : گفت

  .خواهند بود و اگر بميرند، موجب حزن و اندوه) فتنه(امتحان گرفتاري و بمانند موجب 

مشروعيت و مطلوبيت زيست تجردي را      زبور  پوشي از ضعف سند، حديث م      با چشم 

 ؛اسـت شـده   منـسوخ   ، كه اين مسئله در اسلام       كند  مي بيان �رت عيسي در شريعت حض  

 آن  ة نـشان  ،شده در روايـت    و همچنين دليل مطرح    �گفته شود نقل امام صادق    اينكه  مگر  

پاسـخ  در  . ه زمان حضرت مسيح نـدارد     است كه حكم عام و فراگير است و اختصاص ب         

  :ابطال و تكذيب شده استذيل  اين مطلب در حديث ،يد گفتبا

بـئس الولـد ان عـاش كـدنى و ان مـات هـدنى فبلـغ زيـن : روی عن الحسن البصری انه قال
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  .شود مي عزل منجر به كمي فرزند

تعـدادي از آنهـا كـه       .  متعدد و از نظر دلالت مختلـف هـستند         ،روايات در مورد عزل   

. مزبـور صـحيحه  ماننـد   ؛كنـد   مـي  تجـويز آن را مطلقاً  ،  مشتمل بر روايات صحيحه است    

 ينها نيز اخبار صـحيحه وجـود دارد، عـزل را تنهـا در مـوارد               آ در بين    كهگروهي ديگر   

 اينكه هنگام ازدواج بر زن شرط كرده باشد، يا زن بدون شرط             ؛ مانند داند  مي  جايز خاص

  .باشد... مهيا اّو رضايت دهد، يا زن مسن، يا نازا، 

بـر عـدم اسـتحباب      د،   حتي كراهتي نيز نداشته باش     و ،در هر صورت، اگر عزل جايز     

كنـد و     مـي   تنهـا اباحـه را اثبـات       ،زيرا احاديث مجـوز عـزل     ؛  كند  نمي دلالتفرزند زياد   

كند و بين استحباب و اباحه تنافي وجود          مي روايات كثرت اولاد، استحباب استيلا را بيان      

  .نافي نيستهمچنين بين اباحه عزل و كراهت آن نيز ت. ندارد

 ؛ امـا  رسـاند   نمـي   بـيش از اباحـه     عزلمربوط به   برخي از روايات    گفته شود   چه بسا   

: ّٰعبداالله قال بصير عن ابى عن ابى :؛ مانند كند  مي دلالت كراهت نيز    مبر عد برخي ديگر از آنها     

ماضـر : قـال. ففقلت هذا خلا.  لا يعزل و اما انا فاعزل�كان على: ما تقول فى العزل فقال: قلت له

 �گويـد محـضر امـام صـادق         ابوبصير مي  1؛ففهمناها سليمان: ّٰداود ان خالفه سليمان واالله يقول

كرد؛ ولي من      چنين نمي  �عرض كردم نظرتان دربارة عزل چيست؟ فرمودند امير مؤمنان        

اگـر سـليمان رفتـاري را       : فرمودنـد . ت است عرض كردم اين نوعي مغاير    . دهم  انجام مي 

  .آمد داد كه مخالف داوود بود، ضرري به داود وارد نمي انجام مي

 زيـرا   ؛روشـن اسـت    )�در زمان امام صادق   ( دلالت اين حديث بر عدم كراهت عزل      

روايت نسبت بـه     ؛ اما دهد  نمي  عمل مكروه، آن هم به صورت مكرر انجام        �معصومامام  
                                                 

  .6 ح ،75 باب النكاح، مقدمات النكاح، كتاب ،الشيعه وسايل. 1



26 f مباني فقهي تغييرات جمعيتي  

، استحباب و رجحان ازدواج در حـق        مذكورپس به مقتضاي آيه و حديث       . ناداري است 

اسلام بـا وجـود     اهميت و فضيلت آن در   ةحال كه نكاح با هم    . شخص فقير ساقط است   

ي اشـخاص   بـرا بـه طريـق اولـي       نيـز   فرزندآوري  فقر و تنگدستي استحباب ندارد، پس       

   .استحبابي نداردتهيدست 

 نقـل شـد،   تـر     پـيش  كه برخي از آنها      اي ديگر از روايات    دسته: شود  در جواب گفته مي   

 ـدان  ظن به خداي متعـال مـي      ءترس از فقر را مساوي با سو      دليل  خودداري از ازدواج به      . دن

ُإن يكون: ايدفرم همچنين خداوند در قرآن مي   ُ َ ْ ِوا فقراء يغنهم االله من فضلهِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُ ّٰ ُ ِ ُ َ  ـ بـا  1.ُ دبر در ايـن دو  ت

َلا يجـدون  ...«  اول، و همچنـين آيـه      ةيابيم كه مراد روايات دست     دسته از اخبار و آيات درمي      ُ ِ َ
ًنكاحا ي تـشكيل  گيرد كه حتي توان امكانات اوليه براآن است كه شخص در شرايطي قرار   » ِ

 ة اما روايـات دسـت     ؛حداقل مهر و مخارج ضروري همسر     نداشته باشد؛ مانند    خانواده را نيز    

 بـه دليـل   لكن  ؛  مذكور را در اختيار دارد    شرايط  انسان حداقل    ردي است كه  ادوم ناظر بر مو   

  .كند يدداري مونداشتن امكانات بيشتر و ترس از فقر زيادتر، از ازدواج خ

 دوم  ة و مفـاد دسـت     »اباحـه «( اول ةسـت كـه مفـاد روايـات دسـت         توجيه ديگـر ايـن ا     

  . است و اين دو با هم تنافي ندارند»استحباب«

  

  عزل مجوز روايات .6

 2؛ذاك الى الرجل يـصرفه حيـث يـشاء:  عن العزل؟ فقال�ّٰسالت ابا عبداالله: قال: مسلم بن عن محمد

كـه  اسـت   كند و اطلاق آن شامل مواردي        مي تجويز مطلق   طور  هبحديث مذكور عزل را     
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 ل نق 1؛ّٰكذب واالله نعم الشىء الوالد، ان عاش فدعاء حاضر و ان مات فشفيع سابق: فقال: �العابدين

 بد چيزي است كه اگر زنده بماند، مرا بـه           ،زندفر: شده از حسن بصري كه او گفته است       

 �العابـدين  اين خبـر بـه امـام زيـن    . كند  نابودم مي )از غم (رد  بمياندازد و اگر      زحمت مي 

خوب چيزي است اولاد، اگر زنـده       . به خدا قسم دروغ گفته است     : ايشان فرمودند . سيدر

شفيعي است كه زودتر فرستاده شـده       و اگر بميرد    است  ) حي(ي حاضر   ا  دعا كننده بماند  

  .)البته اين روايت نيز مرسله است( .است

  

  پاسخ ديگر

حتي اگـر فـرض كنـيم سـند و دلالـت            پاسخ ديگر در رد اين نوع احاديث آن است كه           

ويـل  أ و بايد آنهـا را رد يـا ت         يستت، در هر صورت قابل عمل ن      شده تمام اس   روايات ياد 

 يـا تكثيـر     ،)حديث اول و سـوم    ( احاديث مذكور فرزند داشتن را به طور كلي       كرد؛ زيرا   

و قـدر متـيقن آن، عـصر و زمـان            دانـد   مـي  مطلوب و نكوهيده  را نا ) حديث دوم (اولاد  

 يا افزايش فرزند در زمان      دار شدن   ونه روايات فرزند  گ   يعني بر اساس اين    ن است امعصوم

ولد و تكثيـر نـسل در زمـان          واستحباب زاد كه     درحالي ؛ نامطلوب بوده است   �معصومان

  .رود  مي بنابراين مخالف سنت قطعيه به شمار.امري قطعي است�نمامعصو
  

  مخصص و مقيد

وجـود  ق اسـت و معارضـي بـراي آن           تكثير نسل داراي اطلا    ةادلشد كه   تا اينجا روشن    

و  »مقيـد «يعني بررسي ايـن مطلـب كـه آيـا            د؛رس  مي  سوم ةاكنون نوبت به مرحل   . ندارد
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20 f مباني فقهي تغييرات جمعيتي  

 و بـه تعبيـر      خيـر  براي اطلاقات و عمومات افزايش جمعيت وجود دارد يـا            »مخصص«

تـوان    مـي  د وجـه را   چن ـ ؟شود يـا نـه      ت مي ديگر آيا استثنايي براي آن در متون ديني ياف        

  :مقيد بيان كرد منزلة به

 از رسول گرامي اسلام نقل شده است كـه          1؛قله العيال احد اليسارين: �ّٰعن رسول االله .1

) يكـي از دو عامـل آسـايش       (كمتر بودن افراد نانخور، يكـي از عوامـل اصـلي            : فرمودند

  .آسايش است

 ـ     معتبرتريترين و    اين حديث مشهور     سـتايش فرزنـد كـم      ةن روايتي است كه در زمين

ايـن  . استدلال شـده اسـت    بدان  و براي تقييد اطلاقات     شده،  مطرح  ) غنيبراي افراد غير  (

   2.استشده در منابع مختلف شيعه و اهل سنت و به طريق متعدد نقل روايت 

رغم رواج استدلال به اين حديث شريف، دلالت روشني بر مطلـوب بـودن كمـي                 به

با توجه به احاديـث     (مزبور   روايت   ،توضيح اينكه . غني ندارد  حتي براي افراد غير    ،فرزند

را اي    مـسئله  بلكه   ؛ نيست گذاري و خوب يا بد قلمداد كردن چيزي       صدد ارزش  در) ديگر

بارت است از دشواري و زحمت      ع كه   كند  مي قعيت عيني و ملموس بيان    ابه عنوان يك و   

آسـاني و   نيـز   م بـا فقـر و تهيدسـتي باشـد، و            أاگر تو  ويژه  ؛ به  فرزندان و عائله زياد    ةادار

فرزند باشد يا نه،  خواهد كم  ميا از مخاطب اما اينكه آي  ؛ كم و محدود   ةخرج بودن عائل   كم

ي ديـده   مشابه همين مطلب در روايات متعـدد ديگـر        . كند  اين حديث چيزي را بيان نمي     

الولد احـد   ؛ سفر از عوامل اصلي زجر و سختي است؛          السفر احد العذابين  : مانند شود؛  مي

؛ مـرگ   مـوت الفجـاء راحـه للمـومن       سـت؛    دشمنان انسان ا   ترين  ؛ فرزند از مهم   العدوين
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  F 25مباني فقهي تغييرات جمعيتي 

ًا حكاما، و ائمه اعلامافصاروا ملوك ً چگونـه در    در حال مؤمنين قبل از خود تدبر كنيد كـه          1؛ً

بـارترين بنـدگان       سـنگين  ازها    آيا آنها به لحاظ سختي    . سختي و امتحان قرار گرفته بودند     

جديت آنهـا    خداوند اينكهترين بندگان نبودند تا       ها از بدحال  نبودند و به لحاظ ميزان بلا     

رفت از تنگناهـا را قـرار         براي آنها راه برون   ديد،  ... در تحمل اذيت به خاطر محبت او را         

  .نيز فرمانروايان و حاكمان و پيشوايان بزرگي شدند وآنها... داد

هر گاه نـزد پيـامبر سرگذشـت اصـحاب          : استشده  نقل   �همچنين در مورد پيامبر   

 بـه ابـتلاء      نيـز  در برخي روايات   2.»جهد البلا «برد از     ه مي  به خدا پنا   شود  اخدود گفته مي  

 واژةبنابراين  .  اطلاق شده است   »جهد البلاء « عنوان   ،نچه بر او گذشت   آايوب و    حضرت

  .تواند بيانگر ارزش منفي باشد  نمي به تنهايي»جهد البلاء«

ّوليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حت .5 ََ َ ًْ ِْ ِ ِ َِ ُ ِ َ ْ َ ِي يغنيهم االله من فضلهَ ِ ِ ِْ َ ْْ ُ ّٰ ُ ُ َ  كساني كه زمينـه ازدواج را  3؛ُ

  .نياز كند، عفت پيشه كنند ندارند، بايد تا زماني كه خداوند از فضل خود آنها را بي

من استطاع منكم الباه فليتزوج و من لم يـستطع فليـصم :  نقل شده است   � از اميرالمومنين 

ي دارد بايد ازدواج كند و كسي كه توانمنـدي ازدواج            هر كس توانمند   4؛فان الصوم و جائه

  .ندارد روزه بگيرد؛ زيرا روزه كاهندة غريزة جنسي است

راه  ،قادر به ازدواج نيست   ـبه هر دليلـ اگر كسي  :  استچنينمفاد آيه و حديث اين

ازدواج، فقـر و     از جمله موانع     . از روزه كمك بگيرد    )و به تعبير روايت   ( عفاف پيشه كند  
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  .443، ص14، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسي، . 2

ند لكن از باب دفع دخل ام به اين آيه و روايت براي كنترل جمعيت استدلال ك ، البته كسي نديده33سورة نور آية . 3

  .مقدر بيان شده است
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24 f مباني فقهي تغييرات جمعيتي  

بـا   نهايت سـختي نـانخور زيـاد،         ؛جهد البلاء كثيره العيال و قلة المال: �ّٰعن رسول االله .4

  .ناداري و فقر است

  1.اند اين روايت را كتاب جعفريات و دعائم الاسلام نقل كرده

 رزند زياد براي مطلـق افـراد      مطلوب بودن ف   غير از اشكال سندي، دلالت روايت بر نا       

 ناظر به مواردي اسـت      ، زيرا حديث به مناسبت حكم و موضوع       ؛ قابل خدشه است   ،فقير

 ، به فتح  »جهد«شود؛ چون   كه فقر و كثرت عيال موجب عسر و حرج يا چيزي مشابه آن              

 ؛، و به ضم به معنـاي وسـعت و طاقـت اسـت             )يا غايت و نهايت چيزي    (معناي مشقت   

الجهد : استآمده  العرب لساندر . رود به كار مي رنج و مشقت شديد  در مورد،حال هر به

و في الحـديث اعـوذ بـاالله مـن          ... (المبالغه و الغايه  : الوسع و الطاقه، و الجهد    : بضم الجيم 

  2؛)يها الموتانها الحاله الشاقه التي تاتي علي الرجل يختار عل: جهد البلاء، قيل

  .مشقت دارد، و اين اخص از مدعاستمذكور اختصاص به موارد پربنابراين حديث 

 پسند معرفي كردن فرزندگذاري و نا در مقام ارزش احتمال دارد روايت   ،از سوي ديگر  

 زيـاد را در  ة بلكه تنها سختي و دشواري اداره و تربيـت عائل ـ ؛زياد براي افراد فقير نباشد   

كـه بايـد بـراي       كنـد   ميو آن را يك آزمايش مشكل معرفي         ، و تهيدستي بيان   رشرايط فق 

، در البلاغـه نهج در ،رو از ايـن   .مواجهه با آن از خداوند كمك گرفـت و بـه او پنـاه بـرد               

وتدبروا احوال الماضين من  ... : آمده است  گذشتههاي      امت ةمنان خاص و پاكباخت   ؤوصف م 

ًالم يكونوا اثقل الخلائق اعباء و اجهـد العبـاد . المونين قبلكم، كيف كانوا فى حال التمحيص و البلاء
.... ّٰحتى اذا رای االله جد الصبر منهم على الاذی فى محبته، جعل لهم من مضائق الـبلاء فرجـا... ًبلاء
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  F 21مباني فقهي تغييرات جمعيتي 

است كه نبايد به سفر     آن  روايات  اين  آيا مقصود    .ناگهاني براي مؤمن نوعي راحتي است     

  !منتظر موت ناگهاني براي مؤمن بود؟رفت و يا اصل ولد مذموم است و يا اينكه بايد 

 بيان زحمت فرزنـدان زيـاد و فـضيلت كثـرت            بينينكه  شدن مطلب و ا    شنبراي رو 

  :فرزند دختر توجه كنيددربارة نيست، به دو نوع روايت تنافي اولاد 

من كانت له ابنته واحده فهو مفدوح و من كانت لـه بنتـان : �ّٰعن رسول االله : نوع اول  )الف

ّٰجهاد و كل مكروه و من كان له اربع فيا عبادالله اعينـو يـا فياغوثاه و من كان له ثلاث وضع عنه ال
ٰعبادالله اقرضوه يا عبادالله ارحموه ّٰ  نقل شده است كه فرمودند هـر        � از رسول گرامي اسلام    1؛ّ

كس يك دختر داشته باشد، پس در واقع، بار سنگيني بر دوش دارد و كسي كه دو دختر                  

تكليـف سـخت    ارد، جهـاد و هـر        سـه دختـر د     سدارد، نيازمند فريادرسي است و هر ك      

 اي بنـدگان خـدا     ،هر كس چهار دختر داشـته باشـد        اجتماعي از او برداشته شده است و      

  . ياريش كنيد، به اوقرض دهيد، يا بندگان خدا به او رحم كنيد

 � پيـامبر  2...نعم الولد البنات مجهزات موءنسات مباركـات: �ّٰقال رسول االله: نوع دوم ) ب

  .هستند... بركت  با ر، انيس،ران؛ مددكانداني هستند دختچه خوب فرز: فرمودند

 ، سختي و رنج فرزند دختـر اسـت        ةكنند يانب ...روايت اول، همانند حديث قله العيال     

يـادآور   اما روايت دوم ارزش و فضيلت دختـران را           ؛بدون اينكه درصدد مذمت آن باشد     

العيال در آنچه گفتيم ظهـور نداشـته         قله   ةر جمل اگ. و اين دو با هم تنافي ندارند      شود    مي

  .شود  ميالامرين است و در نتيجه از حجيت ساقط ، لااقل محتملباشد

 فـضيلتي  يـا  بود پسندنا امري لازم، ثروت داشتن بدون زياد فرزند اگر اين، بر افزون
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22 f مباني فقهي تغييرات جمعيتي  

 معمـولاً  افـراد  )�نبـوي  عصر ويژه  به( ،نامعصوم زمان در اينكه به توجه با نداشت،بردر

 توالد ستايش و فضيلت در احاديث و روايات انبوه و ،بود شايع نيز فقر و بودند فرزندپر

 ـ جمعيت افزايش با موافق ذهنيتي تناسل، و  بـود  شايـسته  بـود،  كـرده  ايجـاد  آنهـا  رايب

 جريـان  بـا  متناسب و كنند جلوگيري آن از خودهاي   روشنگري و سخنان با �معصومان

 تغييـر  را آنهـا  روش و تـصحيح  را مـردم  ذهنيت و كنند گيريموضع آن مقابل در بورزم

 بـه  اعتمـاد  قابل و روشن دلالت و سند با احاديث كافي ةانداز به بود چنين اگر و دهند،

 نه سخن به اينكه نه بود؛ يافته تغيير آن اساس بر نيز متشرعه ارتكاز و رسيد،  مي ما دست

   ؛كردند  اكتفا مي»اليسارين احد اليالع ةقل «روشن چندان

 ،ايـن اسـت كـه انـسان در شـرايط فقـر             ـ ـ با توجه به روايات ديگر     ـ احتمال ديگر 

  .ردمتعدد نگيهمسران 

بهتـرين   1؛خيركم فى الماتين كل خفيف الحاذ الذی لا اهـل لـه و لاولـد: �ّٰعن رسول االله .2

  .شما در سال دوست هر كس سبكباري است كه اهل و فرزند ندارد

  :كند  مي چنين نقلحذيفه از الضعفا في الكاملعدي در كتاب  اين روايت را ابن

ّٰعبداالله الخراسـانى و حـدثنا  بن هيثم عن الحسن بن عن ابراهيمحمدان البلدی  بن احمد بن حدثنا حمدان
: �ّٰقال رسـول االله: حماد ثنا الترقفى ثنا رواد عن سفيان عن منصور عن ربعى عن حذيفه قال بن ابراهيم

الـذی لا اهـل لـه و «ّٰ قالوا يا رسول االله و ما خفيف الحـاذ قـال »خيركم فى الماتين كل خفيف الحاذ«

هيـثم و او از   بـن  حمدان البلدي حديثي را نقـل كـرد از ابـراهيم            بن  احمد  بن   حمدان 2؛»دلاولـ

 اسـلام  گرامـي  پيـامبر  كـه   نقـل كـرد    دحمـا   بن  ابراهيم همچنين و خراساني االله  عبد  بن  سنح
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  F 23مباني فقهي تغييرات جمعيتي 

 از منظور االله  رسول يا پرسيدند »باشد سبكبار كه كسي فرد بهترين دويست سنه در: فرمودند

  .يفرزند نه و دارد زني نه كه كسي: فرمودند جواب در حضرت چيست؟ بارسبك

خيركم بعد المـاتين    :  نقل كرده است   حذيفه از   النهايه و البدايهعساكر در     همچنين ابن 

ي كه ما بررسـي     لكن اسناد  ؛ پس از سال دويست بهترين مردمم سبكابارانند       خفيف الحاذ 

مـشكوكي   رسد كه از نظر وثاقت وضـع        يم) سقلانيابوعصام الع (جراح    بن  به رواد كرديم  

 ،كنـد   مي از سفيان نقل  مواردي را كه    ويژه    روايات او را، به    ،ن عامه ادارد و برخي از محقق    

كان قد اختلط لايكاد يقوم حديثـه، لـيس لـه كبيـر             : بخاري گفته است   :دانند  نمي حجت

  ؛ منكر و كان قـد اخـتلط        غير حديث  ليس بالقوي روي  :  نسائي گفته است    1.حديث قائم 

  .حديث او را متروك دانسته استنيز قطني دار

 ـ        منزلة  اين روايت به   :حديث دلالت  توالـد و    ةمخصص زماني نسبت بـه اطلاقـات ادل

 زيرا استحباب همسر و فرزند داشتن را در سال دويست، يا از سـال               ؛شود  مي تزوج تلقي 

 سـوم هجـري     ةقصود آن است كه تنها در صـد سـال         اگر م . داند  مي دويست به بعد منتفي   

 ة دلالتي بر رجحان مجرد زيستن براي هم ـ       ،مجرد زيستن مطلوب است، در اين صورت      

   .دندارها   زمان

 و اگر مراد اين است كه از سال دويـست           مضمون آن قابل عمل نيست    افزون بر اين،    

با توجه به    زيرا   ؛باطل و مردود است   شك    بياست،  پسنديده  زن و فرزند    نداشتن  به بعد،   

 ـ   نمي احتمال داده  در آن زمان حضور داشتند،       �اينكه ائمه   اسـتحباب ازدواج و     ةشود ادل

 ،اي صحيح بـود    نين قضيه اگر چ و  � منحصر به دويست سال صدر اسلام باشد،         ،استيلاد

  .شدند  ميا نيز متعرض آنآنه
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